
بعـــد از شکســـت در 
عملیـــات کربلای4، 
خیلـــی  همـــه 
ناراحـــت و پریشـــان 
ری  بســـیا نـــد.  د بو
ن  ن ما ســـتا و د ز  ا
شـــهید شـــده بودند 
و تلویزیـــون بصـــره، 
صحنه هایی بســـیار 
ز  ا راحت کننـــده  نا
پایکوبـــی عراقی هـــا در هنـــگام بـــه اســـارت گرفتـــن 
جمعـــی از رزمندگان اســـلام را پخـــش می کرد. دیدن 

ایـــن صحنه هـــا و فکـــر کـــردن بـــه این کـــه حـــالا دنیـــا 
دارد ایـــن تصاویـــر را می بینـــد، ما را از درون متلاشـــی 
کـــرده بـــود. غالبـــا بعـــد از عملیات هـــا، بـــه نیروهـــا 
یـــک مرخصـــی چنـــد روزه می دادنـــد که بعـــد از کمی 
استراحت، دوباره سازماندهی و برای عملیات جدید 
آمـــاده شـــوند. معمـــولا چنـــد ماهی طول می کشـــید 
تـــا لشـــکر دوبـــاره تجدیـــد قـــوا کنـــد و بـــرای عملیات 
بعـــد مهیـــا شـــود. طبیعتـــا بعـــد از این عملیـــات هم، 
همـــه منتظـــر اعـــلام مرخصـــی بودنـــد. آقـــای خرازی 
یـــک جلســـه اضطـــراری تشـــکیل داد و همـــه نیروها 
را فراخواند. همه در حســـینیه لشـــکر جمع شـــدیم و 
ایشـــان بعـــد از نام خدا، با روحیه ای بســـیار مضاعف 

کـــه هیـــچ اثـــری از شکســـت و ناامیـــدی در آن نبـــود 
شـــروع به ســـخنرانی کرد. گفت: » بچه هـــا! ما امروز 
در قرارگاه بودیم و به همراه بقیه فرماندهان لشـــکر، 
با آقای هاشـــمی رفســـنجانی جلســـه داشـــتیم. به ما 
امر کردند که به شـــلمچه برویم و عملیات کنیم. « تا 
اســـم شـــلمچه را برد، همهمه بلند شد. چون عراق از 
دو ســـال پیش، بین خط ما و خط خودش در شلمچه 
آب انداختـــه بـــود تا مـــا نتوانیم در آن محـــور فعالیت 
کنیم. جدای از بحث آب، در ســـمت خط عراق موانع 
متعـــددی مانند میدان های مین، انواع ســـیم خاردار 
و... تعبیـــه شـــده بود که عبـــور از آن ها عملا ناممکن 
جلـــوه می کـــرد. داد همـــه درآمد. ایشـــان بچه ها را به 

آرامـــش دعوت کرد و گفت: » ما در جلســـه روی تک 
تـــک این موضوعات بحـــث کرده ایم. این عملیات، با 
عملیات هـــای قبلی ما کاملا متفاوت اســـت. علتش 
هـــم ایـــن اســـت کـــه ایـــن عملیـــات، دســـتور ولایـــت 
اســـت. آقای هاشـــمی، نماینده حضرت امام اســـت 
و حرفـــش، حـــرف ولایت. ایشـــان امر کرده اســـت که 
بایـــد برویـــد و در شـــلمچه، عملیـــات کنیـــد. « باز هم 
بچه هـــا اعتـــراض کردنـــد و این دفعـــه ایشـــان خیلـــی 
قاطـــع و محکم گفت: » همان که گفتم. این دســـتور 
ولایت اســـت. هرکس آمادگـــی دارد، بماند، هرکس 
نـــدارد بـــرود اصفهـــان. این جا قرار اســـت عاشـــورا به 

پـــا کنیـــم. هرکـــس عاشورایی ســـت بمانـــد. « 

شـــب عملیات کربلای 4، امام جمعه اصفهان 
آقـــای طاهـــری و آقـــای کرباســـچی اســـتاندار 
اصفهان، آمده بودند داخل سنگر فرماندهی، 
لـــب ســـاحل اروند. فاصله ســـنگر فرماندهی با 
عراقی هـــا خیلی کـــم بود. از آن جـــا که عملیات 
لـــو رفتـــه بود، دشـــمن آتـــش شـــدیدی روی منطقـــه می ریخت و 
یـــک جهنم واقعی ســـاخته بود. فشـــار کارهای مربوط به شـــروع 
عملیات از یک ســـو و نگرانی بابت حفظ جان این دو نفر از ســـوی 
دیگر، حســـابی حاج حســـین را تحت فشـــار گذاشـــته بود. نهایتا 
بـــه آن هـــا گفـــت:  » آقایان خواهـــش می کنم برویـــد عقب. « هر 
دو گفتنـــد ما کـــه خونمان از خـــون این بچه ها رنگین تر نیســـت، 
نمی رویم. هرچه گفتیم خطرناک اســـت و ممکن اســـت شـــهید 
شـــوید، زیربـــار نرفتند. قضیه جدی شـــده بود. تـــا جایی که برای 
اولین بـــار دیـــدم حاج حســـین گفـــت: » آقـــای طاهری، درســـت 
اســـت کـــه شـــما نماینده امام هســـتید، امـــا این جـــا فرمانده من 
هســـتم. من امر می کنم که شـــما باید از این جا بروید. « با همین 
صراحـــت! آقـــای طاهری با گریه ســـوار بر یک نفربر زرهی شـــد و 
بـــه همراه آقای کرباســـچی از منطقه بیـــرون رفتند.  بعد از این که 
آن ها رفتند، حاج حســـین با اســـترس  توی ســـنگر قدم می زد و با 
حالـــت انابـــه به ما می گفت: » نذر کنید، توســـل کنید، دعا کنید 

کـــه بچه هـــا بتوانند با صحت و ســـلامت از خط عبـــور بکنند. «

در فتـــح خرمشـــهر، برعکـــس آن چـــه در مصاحبه هـــا ادعـــا 
کرده اند، اولین کســـانی که وارد خرمشهر شدند، حاج حسین 
و حـــاج احمـــد کاظمی بودند. ایـــن دو، در حالی که شـــهر هنوز 
کامـــلا تخلیـــه و پاکســـازی نشـــده بـــود، ســـوار موتور شـــده و با 
کمال شـــجاعت وارد خرمشهر شدند و برگشتند. می خواستند 
منطقـــه را ببیننـــد. حـــاج حســـین بســـیار شـــجاع بود. یـــادم هســـت عملیات در 
منطقـــه کارخانـــه نمـــک قفـــل کرده بود. نـــه مـــا می توانســـتیم آن را بگیریم، نه 
عراقی هـــا. آقـــای خـــرازی بـــه همـــراه مرتضـــی قربانی و احمـــد کاظمـــی و آقای 

ابوشـــهاب و بنـــده، ســـوار یک جیپ شـــده و به ســـمت خـــط اول رفتـــه، جلوتر از 
خط، روی جاده ایســـتاده بودیم. حاج حســـین و بقیه، با دوربین منطقه را نگاه 
می کردنـــد. شـــدت تیرانـــدازی به قـــدری زیاد بود کـــه من تمام بدنـــم را منقبض 
کـــرده بـــودم و مـــدام با خـــودم فکر می کـــردم الان تیـــر می خورم. حاجـــی اصلا از 
مـــرگ و شـــهادت و این جـــور چیزها نمی ترســـید. یادم هســـت چندبار به ایشـــان 
گفتـــم: » آقای خرازی بیشـــتر مواظب خودتان باشـــید. شـــما طوری تان بشـــود، 
 یـــک لشـــکر بدون فرمانده می مانـــد. « می گفت: » در جنگ ایـــن حرف ها معنی 

ندارد. «
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